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داندیمزاده نحلالرا یدشمن امام عل،یفردوس

 

 

 اىـج ریـى گــعل  و ى ـنب بنزد     راىـسرـگیم دارى بدــر چشـاگ

 و راه منست  نید  نیاست و ا نیچن     تـاه منسـگن دـید آـبنـیز گرت

 درمـیح ىپ  اکـدان که خ چنان     ذرمـبگ نـیبر مـزادم و هنــیبر

 ان خود دلستـدشمن اندر جه ترا      ستـلیاا مـراه خطـر بـگ تــدل

 شـوزد تنـش بسـبآت زدانـی که     شدشمن در ـى پـب زا زـج  دـنباش

 ستـیان زار کـر در جهـزارت ازو     ستیعل جانش بغضدر  کس کهآنهر

 

 

 



نبودن زادهمبنى بر حلالاتىیدر منابع اهل سنت رواایآ

وجود دارد؟دشمنان على

 

نبودن زادهدر منابع اهل سنت روایات بسیاری در رابطه با حلال

 گوید: وارد شده است؛ ابوسعید خدری می دشمنان امام علی

را  سنجیدند، اگر علیمی »انصار فرزندان خود را با محبت علی

 گرفتند«. نتیجه میدوست نداشت، زنازادگی کودک را 

 گوید: بن صامت مىiعباد

کردیم، و چون امتحان مى »ما فرزندانمان را با دوست داشتن على

فهمیدیم از راه حلال به دنیا نیامده را دوست نداشت، مى على

 است«. 

 نویسد: از سویی حافظ جزرى می

دشمنى  »از قدیم تا به حال مشهور است که فقط زنازاده با على

 «.کندمى



:در این خصوصمنابع اهل سنت زاصیلیتوضیح تف

 

گوید: »کناّ معشر الأنصار نبور أولادنا بحب ّهم ابوسعید خدرى مى. 1

  1عنه(؛ فإذا وُلد فینا مولودٌ فلم یحبهّ عرفنا أنّه لیس مناّ«؛اللهیعلیّاً)رض

عنه( امتحان الله)ما انصار، فرزندانمان را با دوست داشتن على)رضی

شد و او را دوست کردیم؛ پس هر گاه فرزندى از ما متولدّ مىمى

 .فهمیدیم او فرزند ما نیست(نداشت مى

: »کناّ نبور أولادنا بحب ّ علیّ بن أبی گویدبن صامت مىهعباد. 2

رأینا أحدهم لا یحبّ علیّ بن أبی طالب طالب)رضی الله عنه(؛ فإذا 

  2علمنا أنهّ لیس منّا وأ نّه لغیر ر شدَْة«؛

عنه( اللهطالب)رضیبن ابىداشتن علىمان را با دوستما فرزندان

-بن ابىها علىدیدیم یکى از آنکردیم، و چون مىامتحان مى
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  .داده است یرو ىفیجا تصح[ ، و در آن۵۶، خطبه ۱۱۰ص
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عنه( را دوست ندارد، مى فهمیدیم از ما نیست و از راه اللهطالب)رضی

 . حلال به دنیا نیامده است

پس از ذکر این حدیث نوشته 3حافظ جزرى در کتاب »أسنى المطالب«

 : است

-مطلب از قدیم تا به حال مشهور است که فقط زنازاده با على)رضی

 . کندعنه( دشمنى مىالله

بن على عدوى از احمدبن عبده ضبىّ از ابوعیینه از حافظ حسن. 3

وآله( علیهاللهاز جابر نقل کرده است: »أمرنا رسول الله)صلىزبیر ابن

-بن أبی طالب«؛ )پیامبر خدا)صلىأن نعرض أولادنا على حب ّ علی ّ

ن بمان را بر دوستى علىوآله( به ما دستور داد که فرزندانعلیهالله

طالب عرضه کنیم(. رجال این حدیث رجال صحیحین )صحیح أبى

 .شوندبخارى و مسلم( بوده و همگى از ثقات محسوب می

این حدیث را   حافظ طبرى در کتاب »الولایة« با سندش از على. 4

 : نقل کرده است

 
 
 

   .۸صأسنى المطالب،  . 3



، ومنافق، ورجل حملت به اُمّه فی بعض : ولد الزنالا یحبّنی ثلاثة»

حیضها«؛ )مرا سه نفر دوست ندارند: زنازاده و منافق و کسى که 

 . حیض به او حامله شده باشد(مادرش در حال 

وآله( را علیهالله: من پیامبر خدا)صلىاز ابوبکر نقل شده است. 5

اى بنا کرده بود و بر کمانى عربى تکیه داده بود و در دیدم که خیمه

آن خیمه، على و فاطمه و حسن و حسین بودند، و فرمود: »معشر 

حربٌ لمن حاربهم، ولیٌّ لمن ، المسلمین! أنا سلمٌ لمن سالمَ أهل الخیمة

والاهم، لا یحبّهم إلاّ سعید الجد ّ طیبّ المولد، ولا یبغضهم إلاّ شقیُّ الجد ّ 

  4ردیء المولد«؛

اى گروه مسلمین! من با کسى که با اهل خیمه در صلح باشد در صلحم، 

و با کسى که با آنان در جنگ است در جنگ هستم، و دوستدار کسى 

زاده ها دوستى ورزد. و آنان را جز فرد خوشبخت حلالهستم که با آن

دوست ندارد، و جز فرد بدبخت داراى ولادت  پست، با آنان دشمنى 

 . کندنمى
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اند این مطلب را در گذشته و حال ، بسیارى از شعرا به نظم در آورده

یکى از این اشعار، شعر ؛ ها نیستکه مجالى براى ذکر اشعار آن

 5:عبّاد استبن صاحب

 النجار ویزکو   بحبَّ علیّ تزولُ الشکوکُ وتصفو النفوسُ .1

 ارـمّ الفخـثَ  لاءُ وـمّ العـه فثَـل  اًـتَ محبّـفمهما رأی. 2

 ارـعبٌ مستـل ه  نسـی أصـه ففـتَ بغیضاً لـمهما رأی و. 3

 ارُـصه قـذرهَُ فحیطانُ دار  أبیـبه عـى نَصـد علـفمهّ. 4

 ترجمه:

ها تصفیه ها و روحشود ، و نَفْسبا دوستى على شکّ ها برطرف مى. 1

 .گرددشود، و اصل ونَسَب پاک مىمى

 .جاست، برترى و فخر آنجا دوستدار او را دیدىپس هر. 2 

 
 
 

 . ۹۵بن عباد، صديوان الصاحب .5
  



و هرگاه دشمن او را دیدى پس در اصل و نَسَب او نَسَبى عاریه گرفته . 3

 .شده است

 پس براى دشمنى او عذرى درست کن ، )و بگو( دیوارهاى خانه. 4 

 . پدرش کوتاه بوده است

 : و همو سروده است 

 

 حبُّ علیّ بن أبی طالب فرضٌ على الشاهد  والغائب  

 6ب  ـازل  والراکـذلُ للنـرٌ تبـن نابذَهُ عاهـواُمُّ م

 

کس طالب بر هر شاهد و غایبى واجب است. و هربن أبىدوستى على

خود را  ،سوارهکاره بوده و بر پیاده و با او دشمنى ورزد مادرش بد

  7.کرده استعرضه مى

 
 
 

 .الكتاب مقدمة ۵2نقض الرسالة العثمانیة  ى بناء المقالة الفاطمیة ف .6
قلم مكنون، قم،   ،یشاهرود ىعیحسن شفمحمد ر،يجامع از الغد یادهياز کتاب: گز یگردآور. 7

 . ۴۰۶، صق ـ ه ۱۴2۸
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